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Abstract
Verses 151-153 of Sūrat al-An‘ām, famously known as the "Ten 
Commandments," transcend mere individual ethical precepts by of-
fering a coherent charter for the transition from a social order rooted 
in "Jāhilīyyah ʻAṣabiyyah" (Pre-Islamic Tribalism) to a "Monotheis-
tic Social Contract." The main problem addressed by this research 
is the analysis of the function of these commandments as a system-
atic whole in the reconstruction of social structures and the Estab-
lishment of the Ummah. This study answers this question using a 
descriptive-analytical method and a qualitative content analysis ap-
proach of authoritative exegeses (Tafsīr). The findings indicate that 
the principle of Tawḥīd (Monotheism) is the cornerstone of this so-
cial contract, achieved by negating arbitrary rule and governance. The 
other commandments play specific roles in strengthening the family 
institution based on intergenerational justice, establishing economic 
justice based on mutual trust, and ensuring the ideological cohesion 
of the Ummah through adherence to the Ṣirāṭ al-Mustaqīm (Straight 
Path). In conclusion, these verses offer a comprehensive model for 
social engineering and the transition from a tribe-centric society to a 
law-abiding and ethical Ummah.
Keywords: The Ten Commandments, Monotheistic Social Contract, 
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نوع مقاله:  پژوهشی

امت: 
ُ
منشور تأسیس 

کارکرد اجتماعی »وصایای دهگانه« )انعام: ۱۵۳-۱۵۱(  تحلیل 
در گذار از عصبیت جاهلی به قرارداد اجتماعی توحیدی

) تاریخ دریافت:  1404/1/6      تاریخ پذیرش: 1404/5/30 (

میثم شعیب 1
رضا ملازاده یامچی 2

چکیده
آیات ۱۵۱-۱۵۳ ســوره انعام، موســوم به »وصایای ده‌گانه«، فراتر از احکام 
اخلاقــی فردی، منشــوری منســجم برای گــذار از نظم اجتماعــی مبتنی بر 
»عصبیــت جاهلــی« به یک »قــرارداد اجتماعی توحیــدی« ارائه می‌دهند. 
مســئله اصلــی ایــن پژوهــش، تحلیل کارکــرد ایــن وصایا به‌مثابــه یک کل 
نظام‌منــد در بازســازی ســاختارهای اجتماعی و تأســیس امت اســت. این 
کیفــی  پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی و رویکــرد تحلیــل محتــوای 
تفاســیر معتبر، به این پرســش پاســخ می‌دهد. یافته‌ها نشــان می‌دهد که 
کمیت‌های خودســرانه، سنگ بنای این قرارداد  اصل »توحید«، با نفی حا
اجتماعــی اســت. ســایر وصایا نیــز کارکردهــای مشــخصی در تحکیم نهاد 
خانــواده بــر پایــه عدالت بین‌نســلی، اســتقرار عدالــت اقتصــادی مبتنی بر 
اعتمــاد متقابــل، و تضمیــن انســجام ایدئولوژیک امت از طریــق پیروی از 
»صــراط مســتقیم« ایفا می‌کنند. نتیجه آنکه، ایــن آیات یک الگوی جامع 
برای مهندســی اجتماعی و گذار از جامعــه قبیله‌محور به امتی قانون‌مدار 

و اخلاقی ارائه می‌دهند.
واژه‌گان کلیدی: وصایای ده‌گانه، قرارداد اجتماعی توحیدی، امت‌سازی، 

عصبیت جاهلی، سوره انعام.
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1. مقدمه

ح مسئله طر
قــرآن کریــم در رســالت بنیادیــن خود، نــه صرفاً مجموعــه‌ای از احکام فــردی، که 
منشــوری جامع برای مهندســی اجتماعی و گذار از ساختارهای فروپاشیدۀ جاهلی 
به یک نظم نوین الهی اســت. در این میان، آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ ســوره انعام، موســوم 
به »وصایای ده‌گانه«، نقطه اوج این چشــم‌انداز تحول‌آفرین محســوب می‌شوند. 
ایــن آیــات، فراتــر از فهرســتی از محرمــات، یک »قــرارداد اجتماعــی توحیــدی« را 
پایه‌ریزی می‌کنند که آمده است تا جایگزین نظم اجتماعی پیشین، یعنی ساختار 
مبتنــی بر »عصبیــت جاهلی« شــود. ایــن پژوهــش بر این فرضیه اســتوار اســت که 
کارکرد اصلی این وصایا، نه در احکام جزئی آن‌ها، بلکه در قدرت جمعی‌شان برای 
کــم بر روابــط اجتماعــی، از وفاداری‌های قبیلــه‌ای و قوانین  دگرگونــی پارادایــم حا
کمیت الهی، کرامت انسانی و عدالت  خودسرانه به یک میثاق عمومی مبتنی بر حا

گیر است. فرا
ایــن آیــات در ســیاق جــدال با مشــرکانی نازل شــده‌اند که بر اســاس اوهام و ســنن 
قبیله‌ای، به تحلیل و تحریم خودســرانه می‌پرداختند )طبرسی، ۱۳۷۲، ج۴: ۵۹۰؛ 
مْ 

ُ
ك بُّ مَ رَ تْلُ مَا حَرَّ

َ
وْا أ

َ
ابن‌عاشور، ۱۴۲۰ق، ج۷: ۱۱۶(. خداوند با عبارت امری »قُلْ تَعَال

مْ«، مشروعیت انحصاری تشریع را به خود بازمی‌گرداند و بنیان‌های حقوقی 
ُ

یْك
َ
عَل

و اخلاقــی جامعه نوین اســامی یا »امــت« را اعلام می‌دارد. اهمیت این منشــور به 
حــدی اســت کــه مفســران برجســته‌ای آن را »اُمّ الکتاب« و اصولی جهان‌شــمول و 
نســخ‌ناپذیر در تمامــی شــرایع الهــی دانســته‌اند )بحرالعلــوم، ۱۴۱۶ق، ج۱: ۴۹۴؛ 
ابن‌عطیه، ۱۴۲۲ق، ج۲: ۳۶۱(. با این حال، تحلیل کارکرد این آیات به‌عنوان یک 
»قرارداد اجتماعی« منســجم که در تقابل مســتقیم با منطــق عصبیت جاهلی قرار 
کاوی قرار گرفته و شکاف اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. دارد، کمتر مورد وا

1-2. اهمیت و نوآوری پژوهش
اهمیــت ایــن آیــات در جایــگاه آن‌هــا به‌عنــوان »اُمّ الکتــاب« و منشــوری از اصول 
جهان‌شــمول نهفتــه اســت که بــه اذعان مفســران، در تمامی شــرایع الهــی ثابت و 
نســخ‌ناپذیر بوده‌انــد )بحرالعلــوم، ۱۴۱۶ق، ج۱: ۴۹۴؛ المحــرر الوجیــز، ج۲: ۳۶۱(. 
بــا ایــن وجــود، عمــده پژوهش‌هــا به بررســی ابعــاد اخلاقی یــا فقهی ایــن وصایا به 
صورت منفرد پرداخته‌اند. نوآوری این مقاله در تحلیل یکپارچه این آیات از منظر 
»کارکــرد اجتماعــی« و در چارچوب نظریه »قــرارداد اجتماعی« اســت. این رویکرد، 
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وصایــای ده‌گانــه را نــه صرفــا احکامی جزئی، بلکــه مؤلفه‌های به‌هم‌پیوســته یک 
میثاق بنیادین برای مهندســی اجتماعی و بازســازی هویــت فرهنگی از جامعه‌ای 
قبیله‌محور به امتی توحیدمحور معرفی می‌کند و بدین ترتیب، به درک عمیق‌تری 

از پویایی قرآن در تحول اجتماعی نائل می‌آید.

1-3. پرسش‌های پژوهش
بر اساس چارچوب نظری فوق، این پژوهش در پی پاسخ به پرسش‌های بنیادین 

زیر است:
بی‌عدالتــی  فرزنــدان،  قتــل  )ماننــد  جاهلــی«  »عصبیــت  مؤلفه‌هــای  و  مبانــی   .1
اقتصــادی و جانبــداری از خویشــاوندان( کــه در تفاســیر ایــن آیــات مــورد نقــد قرار 

گرفته‌اند، کدامند؟
2. اصل »توحید« )وصیت اول( چگونه به‌عنوان سنگ بنا و شرط مشروعیت یک 

کمیت‌های خودسرانه عمل می‌کند؟ »قرارداد اجتماعی« نوین در مقابل حا
3. ســایر وصایــا )احســان به والدین، حرمــت قتل، عدالت اقتصــادی و...( هر یک 
چــه کارکردهــای اجتماعی مشــخصی در راســتای تأســیس و تحکیم ســاختارهای 

امت دارند؟
4. تقابــل مفهومــی »صراط مســتقیم« و »سُــبُل« )آیــه ۱۵۳( چه دلالتــی بر ضرورت 

انسجام ایدئولوژیک و نفی فرقه‌گرایی برای پایداری جامعه توحیدی دارد؟

1-4. روش تحقیق
محتــوای  رویکرد تحلیــل  پژوهش، توصیفی-تحلیلی بــا  ایــن  در  تحقیــق  روش 
کیفی اســت. داده‌های پژوهش از تفاسیر اســتخراج شده و با محوریت پرسش‌ها و 
چارچوب نظری مقاله، دیدگاه‌های مختلف مفســران دسته‌بندی، مقایسه و سنتز 
می‌شــوند تا در نهایت، کارکرد اجتماعی وصایای ده‌گانه در گذار از نظم جاهلی به 

نظم اسلامی تبیین گردد.

کالبدشکافی نظم اجتماعی جاهلی از منظر تفاسیر  .2
بــرای درک عمــق تحولی که منشــور قرآنی در آیات ۱۵۱-۱۵۳ ســوره انعام به دنبال 
آن اســت، ابتــدا بایــد آناتومی نظم اجتماعی جاهلی را که این آیات مســتقیماً آن را 
کاوی کرد. تفاسیر معتبر، در ذیل این آیات، تصویری روشن  هدف قرار داده‌اند، وا
از جامعه‌ای ارائه می‌دهند که مشروعیت و انسجام خود را نه از یک منبع متعالی، 
کان و مناســبات قبیله‌ای  بلکه از تکثرگرایی اهوای نفســانی، تقلید کورکورانه از نیا
می‌گیــرد. این بخش، با اســتناد به دیدگاه‌های مفســران، ســه مؤلفــه بنیادین این 
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نظم اجتماعی یعنی محوریت شــرک، آسیب‌شناسی نهاد خانواده و اقتصاد مبتنی 
بر بی‌عدالتی را تحلیل می‌کند.

2-1. محوریت شرک: بنیاد تفرقه و قانون‌گذاری خودسرانه
نخســتین و محوری‌ترین اصل در منشــور الهی، نهی از شرک است؛ اصلی که طبق 
ج اجتماعی  ج‌ومر تحلیل مفسران، صرفاً یک مناقشه کلامی نیست، بلکه ریشه هر
و تشریعی در دوران جاهلیت است. سیاق آیات، که در پاسخ به ادعاهای مشرکان 
مبنی بر تحریم و تحلیل خودســرانه برخی از نعمت‌های الهی نازل شده، به‌خوبی 
نشــان می‌دهد که شــرک، بنیانی نظری بــرای توجیه قانون‌گذاری‌های بشــری در 
برابــر امــر الهی فراهم می‌آورد )طبــری، ۱۴۱۲ق، ج۸: ۶۰؛ ابن‌عاشــور، ۱۴۲۰ق، ج۷: 
کمیت« یاد می‌کند،  ۱۱۶(. این انحراف، که سید قطب از آن با عنوان »شرک در حا
گذاری آن به اهوای نفس،  به معنای غصب حق انحصاری خداوند در تشریع و وا
ســنت‌های قبیلــه‌ای یا قدرت اشــراف بــود )قطــب، ۱۴۲۵ق، ج۳: ۱۲۳۰(. ماتریدی 
این تقابل را به زیبایی میان »حرمتم بأمر أو حجة و برهان« )تحریم با امر و برهان 
الهی( و »حرمتم تقلیدا منکم لآبائکم، أو حرمتم بهوی أنفسکم« )تحریم بر اساس 
تقلیــد از پــدران یا هوای نفس( به تصویر می‌کشــد )ماتریدی، ۱۴۲۶ق، ج۴: ۳۱۰(. 
از ایــن منظــر، جامعه جاهلی فاقد یک مرجعیــت حقوقی واحد بود و در نتیجه، به 
کنده و متکثر اهوای انســانی، دچار تفرقه و  دلیــل پیروی از »سُــبُل« یا راه‌هــای پرا
عدم انســجام اجتماعی می‌شــد. بنابراین، نهی از شــرک در ابتدای وصایا، اقدامی 
بنیادین برای خلع سلاح کردن مشروعیت قوانین خودسرانه و فراهم آوردن زمینه 

برای استقرار یک نظم اجتماعی واحد و منسجم است.

2-2. آسیب‌شناسی نهاد خانواده: از قتل فرزندان تا تضعیف جایگاه والدین
پــس از بنیــاد نظــری شــرک، منشــور الهــی بــه ســراغ کانــون اصلــی جامعــه، یعنــی 
خانــواده، مــی‌رود و دو آســیب بنیادیــن را در روابط بین‌نســلی جاهلیــت به چالش 
می‌کشد: خشونت علیه نسل آینده )فرزندان( و بی‌احترامی نسبت به نسل گذشته 
)والدین(. تفاســیر نشــان می‌دهند که نهاد خانواده در نظم جاهلی، بیش از آنکه 
مبتنــی بــر عواطــف انســانی و مســئولیت‌های متقابل باشــد، تحت ســیطره منطق 
مْ مِنْ 

ُ
ادَك

َ
وْل

َ
خشــک اقتصادی و مناســبات قدرت قرار داشــت. قرآن با نهی از »قَتْلِ أ

اقٍ«، شــنیع‌ترین تظاهر این منطق را آشــکار می‌ســازد. مفســران تصریح کرده‌اند 
َ
إِمْل

که این عمل، که مصداق بارز آن »وأد البنات« بود، تنها محدود به دختران نبود و 
قٍ( در بر می‌گرفت )ابن‌هباس، 

َ
فرزندان پسر را نیز به دلیل فقر و تنگدستی )مِنْ إِمْلَا
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ص ۱۲۲؛ مقاتل بن ســلیمان، ج۱: ۵۹۶(. تحلیل تطبیقی این آیه با آیه مشــابه در 
قٍ«( نشــان می‌دهد کــه این فرهنگ ضدحیــات، هم در 

َ
ســوره اســراء )»خَشْــیَةَ إِمْلَا

شرایط فقر بالفعل )که در آیه انعام به آن اشاره شده( و هم از ترس فقر آینده‌نگرانه، 
کی از فقدان تــوکل و امنیــت روانی-اقتصادی در  رواج داشــته اســت؛ امــری کــه حا
ســاختار خانواده جاهلی اســت )فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج۱۳: ۱۷۸؛ رشید رضا، ۱۴۱۴ق، 
ج۸: ۱۸۶(. در سوی دیگر این رابطه معیوب، تضعیف جایگاه والدین قرار داشت. 
همان‌طور که ابن‌عاشــور اشــاره می‌کند، بســیاری از اعراب جاهلی به دلیل جلافت 
و خشــونت طبــع، پــس از آنکــه والدینشــان در اثــر کهولــت ضعیف می‌شــدند، حق 
احترام و احسان را در مورد آنان رعایت نمی‌کردند )ابن‌عاشور، ۱۴۲۰ق، ج۷: ۱۱۸(. 
بدین ترتیب، خانواده جاهلی از هر دو ســو در معرض فروپاشــی قرار داشت: از یک 
ســو با حذف فیزیکی نســل نو به بهانه اقتصاد، و از ســوی دیگر با حذف عاطفی و 

اجتماعی نسل کهن به دلیل از کارافتادگی

2-3. اقتصاد مبتنی بر غبن و بی‌عدالتی: تضییع حقوق ضعفا و عدم قسط
منطق اجتماعی جاهلیت که بر پایه قدرت و عصبیت استوار بود، در حوزه اقتصاد 
بــه شــکلی عریــان خــود را در تضییــع حقوق ضعفــا و نهادینــه شــدن بی‌عدالتی در 
معامــات نشــان مــی‌داد. قرآن کریم با نشــانه گرفتن دو رویه شــایع- دســت‌درازی 
کالبدشــکافی  بــه امــوال یتیمــان و کم‌فروشــی- ایــن ســاختار اقتصــادی بیمــار را 
 تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ«، به تعبیر 

َ
می‌کند. نهی قاطع از نزدیک شــدن به مال یتیم، »وَلَا

مفســران، صرفاً یک حکم مالی نیســت، بلکه نمادی از بی‌دفاعی آسیب‌پذیرترین 
قشــر جامعه در برابر نظام قدرت قبیله‌ای اســت )طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۷: ۳۷۵؛ 
زحیلــی، ۱۴۱۱ق، ج۸: ۹۸(. از آنجــا کــه یتیــم فاقــد پــدر به‌عنــوان حامــی اصلی در 
ساختار اجتماعی آن روز بود، اموالش به سادگی در معرض طمع و تعدی نزدیکان 
و متنفــذان قــرار می‌گرفــت )مغنیــه، ۱۴۲۴ق، ج۳: ۲۸۴(. ایــن رویــه، مصــداق بارز 
اقتصادی بود که در آن حق نه بر اساس عدالت، که بر مبنای توانایی دفاع از آن 

تعریف می‌شد.
مِیزَانَ 

ْ
یْــلَ وَال

َ
ك

ْ
وْفُــوا ال

َ
در ســطح کلان‌تــر و در مناســبات عمومــی بازار، وصیــت به »أ

قِسْطِ« مستقیماً به نقد رویه رایج کم‌فروشی )تطفیف( می‌پردازد. این عمل، که 
ْ
بِال

کت امت‌های پیشــین معرفی می‌کند )قاســمی، ۱۴۱۸ق، ج۴:  قرآن آن را عامل هلا
۵۳۸(، بیش از یک تخلف صنفی ساده، نشانه‌ای از زوال اعتماد عمومی و فقدان 
یــک معیــار ثابــت و عادلانــه )قســط( در تعاملات اقتصــادی بود. جامعــه‌ای که در 
کثرســازی منفعت خود از طریق غبن و فریب دیگری اســت،  آن هر فرد در پی حدا
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در عمــل پایه‌هــای قــرارداد اجتماعــی خود را سســت می‌کند و به ســمت فروپاشــی 
اقتصادی و اخلاقی پیش می‌رود. بدین ترتیب، این دو نهی قرآنی، تصویر دقیقی 
از اقتصــادی ارائــه می‌دهنــد کــه در آن حقــوق ضعیف‌تریــن فــرد )یتیــم( و اعتماد 

عمومی در بازار، هر دو، قربانی منطق نابرابر قدرت جاهلی شده‌اند.

3. توحید: سنگ بنای قرارداد اجتماعی نوین
پــس از کالبدشــکافی نظــم متزلزل جاهلی، منشــور قرآنــی، آلترناتیو بنیادیــن خود را 
معرفــی می‌کنــد: یک قرارداد اجتماعی نوین که ســنگ بنای آن نــه بر کثرت اهوای 
کمیت الهی استوار است. این بخش نشان می‌دهد که  انسانی، بلکه بر وحدانیت حا
چگونــه اصل توحید، به‌عنوان نخســتین و مهم‌ترین وصیــت، کارکردی محوری در 

تأسیس امت و گذار از عصبیت جاهلی به یک نظم عادلانه و منسجم ایفا می‌کند.

کمیت واحد 3-1. نفی شرک: گذار از تکثر خدایگان به حا
وا بِهِ شَــیْئًا«، یک انقــاب مفهومی و 

ُ
ا تُشْــرِك

َّ
ل
َ
نخســتین بنــد از ایــن منشــور الهــی، »أ

اجتماعــی را کلید می‌زند. به تحلیل مفســران، این نهی فراتر از ابطال بت‌پرســتی، 
کمیت خداوند است  به معنای نفی هرگونه مرجعیت تشریعی و ارزشی موازی با حا
)قطــب، ۱۴۲۵ق، ج۳: ۱۲۳۰(. در نظــم جاهلی، خدایــگان متکثر )اصنام، کاهنان، 
رؤســای قبایــل( هر یــک منبعی برای صــدور قانــون و تعیین ارزش بودنــد که این 
امــر بــه تضاد، تفرقه و بی‌ثباتی اجتماعی می‌انجامیــد. توحید، با معرفی یک منبع 
واحــد و متعالــی برای قانون‌گــذاری و ارزش‌گذاری، بنیان یک قــرارداد اجتماعی را 
غ از نســب و جایــگاه، در برابر یک  پــی می‌ریــزد کــه در آن، تمــام افــراد جامعه، فــار

قانون واحد و عادلانه برابرند.
کسازی  - این اصل، کارکردی دوگانه دارد: از یک سو، به »تنقیة الضمیر و العقل« )پا
وجدان و اندیشــه( از خرافات و تبعیت‌های کورکورانه می‌انجامد و از ســوی دیگر، 
کمیت‌های  کســازی جامعه( از ســاختارهای ظالمانه و حا به »تنقیــة المجتمع« )پا
خودســرانه منجــر می‌شــود )ابن‌عاشــور، ۱۴۲۰ق، ج۷: ۱۱۸(. با نفی شــرک، انســان 
از بندگــی غیــر خــدا آزاد می‌شــود و کرامــت ذاتــی خــود را بــاز می‌یابــد. ایــن آزادی، 
پیش‌شــرط شــکل‌گیری یک شهروند مســئول و یک جامعه سالم اســت. بنابراین، 
توحیــد صرفــا یک اصل کلامی نیســت، بلکه زیربنای حقوقی و اجتماعی اســت که 

برابری، قانون‌مداری و انسجام را برای امت نوپای اسلامی به ارمغان می‌آورد.

2-3. »عهد الله«: میثاق امت و مبنای مسئولیت‌پذیری
وْفُوا«، ســازوکار 

َ
هِ أ گر توحید، بنیاد نظری قرارداد اجتماعی نوین اســت، »وَ بِعَهْدِ اللَّ ا
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اجرایــی و ضامــن تحقــق آن بــه شــمار مــی‌رود. ایــن وصیــت، مفهــوم »عهــد« را از 
یــک توافــق صرفــا انســانی و قبیله‌ای، به یک میثــاق مقدس و الهــی ارتقا می‌دهد 
کــه تمــام اعضای امت را در برابر یکدیگر و در پیشــگاه خداوند مســئول می‌ســازد. 
کرده‌انــد؛ ایــن مفهــوم هــم شــامل  کیــد  مفســران بــر دامنــه وســیع »عهــد الله« تأ
تعهدات عمودی میــان انســان و خداوند می‌شــود  - یعنی پذیــرش تکالیف دینی 
و شــرایع الهــی که بر اســاس فطرت و وحی مقرر شــده - و هــم تعهدات افقی میان 
انســان‌ها را در بر می‌گیرد که شــامل کلیه پیمان‌ها، نذرها و قراردادهای اجتماعی 
است که خداوند به حفظ آن‌ها امر فرموده است )طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۷: ۳۷۷؛ 

زحیلی، ۱۴۱۱ق، ج۸: ۱۰۰(.
ابن‌عاشور با اشاره به اینکه مخاطبان اولیه آیه، مشرکانی بودند که به پیمان‌های 
قبیلــه‌ای )حلــف( پایبند بودند، تحلیل می‌کند که قــرآن با افزودن قید »الله«، این 
سنت اجتماعی را در چارچوب یک مسئولیت‌پذیری الهی بازتعریف می‌کند و وفای 
به آن را از یک امر عرفی به یک تکلیف ایمانی بدل می‌سازد )ابن‌عاشور، ۱۴۲۰ق، 
ج۷: ۱۲۶(. در حقیقــت، »عهــد الله« ســتون فقــرات اعتمــاد در جامعــه توحیــدی 
اســت. در حالی که نظم جاهلی بر ضمانت‌های شــکننده قدرت و عصبیت اســتوار 
بود، قرارداد اجتماعی اســامی بر تضمین الهی و مســئولیت‌پذیری درونی افراد بنا 
می‌شــود. وفــای به ایــن عهد، ضامــن امنیت حقوقی، ثبــات اقتصادی و انســجام 
اجتماعی اســت و نقض آن، نه تنها خیانت به طرف مقابل، بلکه شکســتن پیمان 
بــا خداونــد تلقی می‌گردد و بدیــن ترتیب، پشــتوانه‌ای قدرتمند بــرای پایبندی به 

اصول این منشور الهی فراهم می‌آورد.

4. بازسازی ساختارهای اجتماعی بر اساس منشور قرآنی
پــس از اســتقرار بنیــاد نظــری قــرارداد اجتماعی بــر اصل توحیــد، منشــور قرآنی به 
بازســازی عملــی ســاختارهای اجتماعــی می‌پــردازد. ایــن وصایــا صرفــا پندهایــی 
اخلاقی نیستند، بلکه دستورالعمل‌هایی کارکردی برای مهندسی مجدد نهادهای 
کلیــدی جامعــه، از خانــواده گرفتــه تــا اقتصــاد و نظــام حقوقــی، بــر پایــۀ عدالت و 
مسئولیت‌پذیری متقابل به شمار می‌روند. این بخش، کارکرد اجتماعی این وصایا 

را در سه حوزه محوری تحلیل می‌کند.

4-1. تحکیم نهاد خانواده: عدالت بین‌نسلی و امنیت روانی
قرارداد اجتماعی قرآن، بازسازی جامعه را از بنیادین‌ترین سلول آن، یعنی خانواده، 
آغــاز می‌کنــد و با دو وصیت متقابل، الگویی نوین از »عدالت بین‌نســلی« را معرفی 
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وَالِدَیْنِ إِحْسَانًا«، جایگاه نسل گذشته را تکریم می‌کند. 
ْ
می‌نماید. وصیت دوم، »وَبِال

قرار گرفتن این وصیت بلافاصله پس از توحید، به تحلیل مفســران، نشــان‌دهنده 
آن اســت کــه پــس از حــق خداوند به‌عنــوان خالــق اصلی، حــق والدیــن به‌عنوان 
ســبب ظاهری وجــود، در بالاترین مرتبه قرار دارد )فخــر رازی، ۱۴۲۰ق، ج۱۳: ۱۷۸؛ 
طباطبایــی، ۱۳۹۰ق، ج۷: ۳۷۴(. نکتــه بلاغی مهم در این فرمان، عدول از »نهی 
از اســائه« بــه »امــر به احســان« اســت؛ ایــن امر نشــان می‌دهد که رابطــه مطلوب، 
فراتر از ترک آزار، نیازمند کنشــگری فعال، محبت‌آمیز و کریمانه اســت )زمخشری، 

۱۴۰۷ق، ج۲: ۷۹؛ بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ج۲: ۱۸۸(.
اقٍ«، امنیت حیاتی و روانی نسل 

َ
مْ مِنْ إِمْل

ُ
ادَك

َ
وْل

َ
وا أ

ُ
ا تَقْتُل

َ
در مقابل، وصیت سوم، »وَل

آینده را تضمین می‌کند. این نهی، با به چالش کشــیدن منطق اقتصادی جاهلی، 
مســئولیت رزق را از دوش والدیــن مضطــرب برداشــته و به خداونــد به‌عنوان رازق 
اهُــمْ«. این آیه با تضمیــن رزق همگان،  مْ وَإِیَّ

ُ
زُقُك مطلــق ارجــاع می‌دهد: »نَحْــنُ نَرْ

بنیــان روانــی لازم بــرای پذیرش مســئولیت فرزندآوری را فراهم کرده و از فروپاشــی 
خانواده تحت فشارهای اقتصادی جلوگیری می‌کند )قطب، ۱۴۲۵ق، ج۳: ۱۲۳۰(. 
در مجمــوع، ایــن دو وصیــت بــا ایجــاد یــک رابطــه دو ســویه مبتنــی بر احتــرام به 
گذشــتگان و شــفقت بر آیندگان، خانواده را از یک واحد صرفاً اقتصادی و تولیدی 
در نظم جاهلی، به یک کانون عاطفی، امن و مســئولیت‌پذیر در قرارداد اجتماعی 

توحیدی بدل می‌سازند.

4-2. عدالت اقتصادی و اعتماد متقابل: از حقوق یتیم تا انصاف در بازار
منشــور قرآنــی پــس از تحکیــم نهاد خانــواده، بــه بازســازی بنیان‌هــای اقتصادی 
جامعــه می‌پــردازد و بــا دو وصیــت کلیــدی، نظامــی مبتنــی بــر عدالــت، اعتمــاد و 
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را پایه‌ریزی می‌کند. نخستین اصل، حفاظت از حقوق 
تِی هِیَ 

َّ
ا بِال

َّ
یَتِیــمِ إِل

ْ
 ال

َ
بُــوا مَــال ا تَقْرَ

َ
اقتصــادی ضعیف‌تریــن حلقــه جامعه اســت: »وَل

 
َ

 تَقْرَبُوا« )نزدیک نشوید( از »لَا
َ

هُ«. به تحلیل مفسران، تعبیر »لَا شُدَّ
َ
غَ أ

ُ
حْسَنُ حَتَّى یَبْل

َ
أ

كُلُوا« )نخورید( بلیغ‌تر است، زیرا هرگونه زمینه‌سازی برای تعدی و سوءاستفاده 
ْ
تَأ

را حــرام می‌شــمارد )شــعراوی، ۱۹۹۱م، ج۷: ۳۹۹۰؛ المیــزان، ۱۳۹۰ق، ج۷: ۳۷۵(. 
حْسَــنُ« نیــز صرفاً مجوزی برای حفظ مال نیســت، بلکه یک 

َ
تِی هِیَ أ

َّ
اســتثنای »بِال

دســتورالعمل ایجابــی برای مدیریت بهینه و رشــد اقتصــادی آن از طریق »تثمیر« 
)ســرمایه‌گذاری و بهــره‌ور ســاختن( و »تجارت« اســت تا مــال یتیم نه تنها کاســته 
نشــود، بلکه افزایش یابد )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۸: ۶۲؛ مقاتل بن ســلیمان، ۱۴۲۳ق، 
ج۱: ۵۹۶(. این وصیت، مسئولیت‌پذیری اقتصادی جامعه در قبال اقشار بی‌دفاع 
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را نهادینه کرده و از شکل‌گیری شکاف‌های عمیق طبقاتی جلوگیری می‌کند.
بــر تمامــی تعامــات اقتصــادی در ســطح جامعــه  کــم  دومیــن اصــل، قاعــده حا
کید بر »قسط« یا عدالت  قِسْطِ«. این فرمان، با تأ

ْ
مِیزَانَ بِال

ْ
یْلَ وَال

َ
ك

ْ
وْفُوا ال

َ
اســت: »وَأ

دقیق، در پی ایجاد شفافیت و اعتماد متقابل در بازار است و هرگونه کم‌فروشی و 
غبن را که از مظاهر اقتصاد جاهلی بود، نفی می‌کند. با این حال، شریعت اسلامی 
بــا درک واقع‌بینانه از محدودیت‌های انســانی، بلافاصلــه این آرمان را با یک اصل 
ا وُسعَهَا«. مفسران این عبارت را به‌عنوان 

َّ
فُ نَفْسًا إِل ِ

ّ
ل

َ
ا نُك

َ
عملی تعدیل می‌کند: »ل

یــک قاعــده فقهی-اجتماعــی مهــم تحلیــل کرده‌انــد کــه نشــان می‌دهــد تکلیــف 
الهــی بــر مبنای توانایی و اســتطاعت اســت و در مواردی که تحقــق عدالت دقیق 
ج(  و ریاضی‌گونــه در کیــل و وزن ممکن نیســت یا به ســختی و مشــقت شــدید )حَرَ
ک اســت، قصد و تــاش صادقانه فــرد برای رعایــت انصاف  می‌انجامــد، آنچــه ملا
است، نه لزوماً نتیجه مطلق آن )طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۷: ۳۷۶؛ آلوسی، ۱۴۱۵ق، 
ج۴: ۲۹۸(. ایــن ترکیــب هوشــمندانه میــان عدالــت آرمانــی و واقع‌گرایــی عملــی، 
نظامی اقتصادی را بنیان می‌نهد که هم قابل اعتماد و کارآمد اســت و هم انســانی 

و مبتنی بر سهولت.

4-3. شفافیت و حق‌مداری: عدالت در قول و حریم عمومی
قــرارداد اجتماعــی توحیــدی، پــس از بازســازی ســاختارهای بنیادیــن خانــواده و 
اقتصــاد، به ســامان‌دهی فضای عمومــی و تعاملات گفتاری جامعــه می‌پردازد. دو 
وصیت کلیدی در این زمینه، بنیان‌های یک جامعه شــفاف، حق‌مدار و اخلاقی را 
بىَ«، اصل  وْ كَانَ ذَا قُرْ

َ
وا وَل

ُ
تُمْ فَاعْدِل

ْ
پایه‌ریزی می‌کنند. نخست، فرمان به »وَإِذَا قُل

کمیــت مطلــق حق بر تمامــی روابط اجتماعی را تثبیت می‌کند. این دســتور، که  حا
به اذعان مفســران شــامل تمام انواع گفتار از شهادت و قضاوت گرفته تا مشورت و 
نقل خبر می‌شــود )مجمع البیان، ج۴: ۵۹۳؛ تفســیر قاسمی، ج۴: ۵۳۹(، مستقیماً 
کــه در آن حــق تابــع نســبت‌های قبیلــه‌ای بــود، بــه چالــش  عصبیــت جاهلــی را 
بىَ« نقطه اوج این چالش است؛ جایی که فرد مؤمن  وْ كَانَ ذَا قُرْ

َ
می‌کشد. قید »وَل

مکلــف می‌شــود تــا در حســاس‌ترین موقعیــت، یعنی تعــارض میان حــق و منفعت 
خویشــاوندی، جانــب حــق را بگیرد و بدین ترتیــب، وفاداری به قــرارداد اجتماعی 
توحیــدی را بــر وفاداری‌هــای قبیله‌ای مقدم بدارد )الکشــاف، ج۲: ۷۹؛ الکاشــف، 
ج۳: ۲۸۴(. ایــن اصــل، ضامــن شــفافیت نظام حقوقــی و قضایی و مانع از فســاد و 

تبعیض در جامعه است.
فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ« است که به سلامت اخلاقی و 

ْ
 »ال دومین اصل، نهی از
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تعریف حریم عمومی می‌پردازد. مفسران در تبیین »ما ظهر و ما بطن« دیدگاه‌های 
متعــددی ارائــه داده‌انــد. برخی آن را بــه مصادیق عینی مانند زنــای علنی در برابر 
روابط پنهانی تفسیر کرده‌اند، که نشان‌دهنده تقبیح فساد در هر دو حوزه عمومی 
و خصوصی است )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۸: ۶۱(. اما دیدگاه‌های عمیق‌تر، این تفکیک 
ح )ظاهر( در مقابل گناهان قلبی و نیات فاســد )باطن( تعمیم  را بــه گناهان جــوار
می‌دهنــد )تفســیر تســتری، ص ۶۳؛ فــی ظــال القــرآن، ج۳: ۱۲۳۱(. از این منظر، 
ک اســت،  قرآن در پی ســاختن جامعه‌ای اســت که نه تنها در ظاهر از آلودگی‌ها پا
ک و تمایلات ویرانگر مصون می‌باشــد. تعبیر  بلکــه در باطن نیــز از انگیزه‌های ناپا
 تَقْرَبُــوا«، یــک راهبرد پیشــگیرانه اســت که جامعــه را از نزدیک شــدن به 

َ
بلیــغ »وَلَا

کید می‌کند.  زمینه‌های فساد بازمی‌دارد و بر اهمیت حفظ حریم اخلاقی عمومی تأ
این دو وصیت در کنار یکدیگر، جامعه‌ای را ترسیم می‌کنند که در آن حق در گفتار 

کم؛ دو ستون اصلی برای یک امت سالم و باثبات. آشکار است و حیا در رفتار حا

5. صراط مستقیم: انسجام ایدئولوژیک و نفی تفرقه
پــس از پایه‌ریــزی بنیادهــای اعتقادی و بازســازی ســاختارهای اجتماعی، منشــور 
قرآنــی با ارائــه دهمین و جامع‌تریــن وصیت، جهت‌گیری کلان و اســتراتژی حرکت 
امــت را ترســیم می‌کنــد. ایــن وصیــت نهایــی، ضامــن پایــداری و انســجام قــرارداد 
اجتماعی توحیدی در برابر چالش‌های درونی و بیرونی اســت و بر دو اصل مکمل 

استوار است: لزوم وحدت در مسیر و نفی قاطع تفرقه.

نَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا«: وحدت در مسیر و هدف
َ
5-1. »وَأ

نَّ 
َ
آخرین وصیت، اعلام یک مســیر واحد و بی‌بدیل برای حرکت جامعه اســت: »وَأ

بِعُوهُ«. مفســران متفق‌اند که اشاره »هذا« به مجموعه‌ای 
َ
هَذَا صِرَاطِی مُسْــتَقِیمًا فَاتّ

از اصــول و ارزش‌هایــی اســت کــه در وصایــای پیشــین تبییــن شــد؛ مســیری که از 
توحیــد آغاز می‌شــود و تمام ابعاد زندگــی اجتماعی، از خانواده تا اقتصاد و قضاوت 
را در بــر می‌گیــرد )فخــر رازی، ۱۴۲۰ق، ج۱۴: ۱۸۵؛ ابن‌عاشــور، ۱۴۲۰ق، ج۷: ۱۲۸(. 
توصیف این مســیر با واژه »صراط« که به معنای راه وســیع، روشــن و اصلی اســت، 
و قیــد »مســتقیمًا« که هرگونــه کژی و انحراف را از آن نفــی می‌کند، بر این حقیقت 
کید دارد که راه ســعادت و کمال اجتماعی، یک مســیر مشــخص، واحد و بدون  تأ

جایگزین است.
برای تبیین بصری این یگانگی، مفســران به حدیث مشــهور نبوی استناد کرده‌اند 
کرم )ص( خطی مستقیم بر زمین کشیدند و آن را »سبیل الله« نامیدند و  که پیامبر ا
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کنده در اطراف آن رسم کرده و آن‌ها را »سُبُل« )راه‌های فرعی(  سپس خطوطی پرا
معرفی نمودند که بر هر یک شیطانی دعوتگر ایستاده است )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۸: 
۶۵؛ قاســمی، ۱۴۱۸ق، ج۴: ۵۴۰؛ قطــب، ۱۴۲۵ق، ج۳: ۱۲۳۴(. ایــن تمثیــل نبوی 
به زیبایی نشــان می‌دهد که »صراط مســتقیم« صرفاً یک مفهوم انتزاعی نیســت، 
بلکــه یک اســتراتژی اجتماعی برای حفظ وحدت امــت حول یک محور اعتقادی 
و عملــی واحــد اســت. در ایــن نگاه، انســجام و پایداری جامعه در گرو آن اســت که 
تمامی اعضا، مسیر حرکت خود را با این شاهراه اصلی تنظیم کنند و از انحراف به 

کت نمی‌رسند، بپرهیزند. جاده‌های فرعی که به مقصدی جز تفرقه و هلا

بُلَ«: نفی تکثرگرایی جاهلی و فرقه‌گرایی بِعُوا السُّ
َ
ا تَتّ

َ
5-2. »وَل

در تکمیل وجه ایجابی فرمان به پیروی از صراط مستقیم، وجه سلبی و هشدارآمیز 
مْ 

ُ
قَ بِك بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ

َ
ا تَتّ

َ
آن با نهی قاطع از پیروی راه‌های دیگر بیان می‌شود: »وَل

ــبُل« )راه‌ها( در مقابل »صراط« )شــاهراه(، به تعبیر مفســران،  عَنْ سَــبِیلِهِ«. واژه »السُّ
نماد هرگونه مســیر جایگزین و انحرافی اســت که جامعه را از وحدت و انســجام دور 
گونــی دارند؛ از ادیان تحریف‌شــده و باطل مانند  می‌ســازد. ایــن راه‌ها مصادیق گونا
یهودیــت و نصرانیــت )ابن‌هبــاس، ص ۱۲۲( گرفتــه تــا »بدع و شــبهات« که توســط 
صاحبان اهواء در دین ایجاد می‌شــود )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۸: ۶۵ به نقل از مجاهد( 
کنده( باشد  و نهایتاً هر مســیری که برآمده از »اهواء متشــتته« )هواهای نفســانی پرا
)ماتریــدی، ۱۴۲۶ق، ج۴: ۳۱۸(. نتیجــه قهری پیروی از این راه‌های متکثر، چیزی 

قَ بِكُمْ( و از هم گسستن شیرازه امت نیست. جز »تفرقه« )فَتَفَرَّ
گرایــی تفســیری در مصداق‌یابــی  نکتــه حائــز اهمیــت در تاریــخ تفکــر اســامی، وا
همین »سُــبُل« اســت که خود به چالشــی برای انســجام اجتماعی بدل شده است. 
در حالــی کــه عمــوم مفســران اهــل ســنت آن را بر انحرافــات اعتقــادی و بدعت‌ها 
حمل می‌کنند، بخش قابل توجهی از میراث تفســیری شیعه، با استناد به روایات، 
»صــراط مســتقیم« را بــه مســیر »ولایــت امام علــی )ع( و اوصیــاء« و »السُــبُل« را به 
کمان غیر معصــوم( تأویــل می‌کند )بحرانــی، ۱۴۱۵ق،  »ولایــت فــان و فــان« )حا
گرایی تفســیری نشان می‌دهد که  ج۲: ۴۹۸(. صرف نظر از قضاوت کلامی، این وا
مســئله »رهبری و مرجعیت سیاســی-دینی« پس از پیامبر )ص(، به‌عنوان یکی از 
مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به هویت‌های اجتماعی رقیب در تاریخ اسلام عمل 
کرده اســت. این امر، عمق دغدغه قرآن نســبت به خطر تفرقه را آشــکار می‌ســازد؛ 
خطری که نه تنها از سوی دشمنان خارجی، بلکه از دل تفاسیر و تأویلات متفاوت 

از مسیر واحد الهی نیز می‌تواند یکپارچگی امت را تهدید کند.



80

دوره چهارم
شماره اول
پیاپی: 7
بهار و تابستان
1404

6. نتیجه‌گیری

6-1. جمع‌بندی یافته‌ها
تحلیــل کارکــرد اجتماعــی وصایــای ده‌گانــه در آیــات ۱۵۱ تــا ۱۵۳ ســوره انعــام، بــر 
اســاس دیدگاه‌هــای تفســیری، نشــان داد کــه ایــن آیــات فراتــر از مجموعــه‌ای از 
احــکام اخلاقــی، یک »منشــور تأســیس امــت« را ارائــه می‌دهنــد. ایــن پژوهــش با 
کالبدشــکافی نظــم اجتماعــی جاهلــی، نشــان داد کــه آن نظم بر ســه پایــه متزلزل 
کمیــت و تشــریع، خانواده‌ای  ج در حا ج‌ومــر اســتوار بود: شــرک به‌عنوان بنیــاد هر
آســیب‌دیده که بــا خشــونت علیه فرزنــدان و بی‌احترامی به والدین از هم گسســته 
بــود، و اقتصادی مبتنی بر غبن کــه حقوق ضعفا را پایمال می‌کرد. در تقابل با این 
وضعیــت، منشــور قرآنــی یک »قرارداد اجتماعــی توحیدی« را پیشــنهاد می‌کند که 
کمیــت انحصاری خداوند اســت. این  ســنگ بنــای آن، اصل توحیــد و پذیرش حا
اصــل، مشــروعیت قوانیــن خودســرانه را ســلب کــرده و مبنــای برابــری همــگان در 
برابر یک قانون واحد می‌شــود. ســپس، با بازســازی ســاختارهای کلیدی جامعه از 
طریــق تحکیم نهاد خانواده بر پایه عدالت بین‌نســلی، اســتقرار عدالت اقتصادی 
و اعتماد متقابل، و تضمین شــفافیت و حق‌مــداری در فضای عمومی، ارکان امت 
کید بر لزوم حرکت بر »صراط مستقیم« و پرهیز  نوین را بنا می‌نهد. در نهایت، با تأ
کنده، انســجام ایدئولوژیــک و سیاســی ایــن جامعــه نوپــا را تضمیــن  از »سُــبُل« پرا

می‌کند.

6-2. پاسخ به پرسش‌های پژوهش
ح زیر است: بر اساس یافته‌های تحقیق، پاسخ پرسش‌های اصلی به شر

1. مبانی »عصبیت جاهلی« که در تفاســیر مورد نقد قرار گرفتند، عبارتند از: شــرک 
کمیــت و قانون‌گــذاری خودســرانه، خشــونت علیــه فرزنــدان بــه بهانــه فقر،  در حا
بی‌توجهــی بــه حقوق والدین در دوران کهنســالی، تضییع امــوال ضعفا )یتیمان(، 
کم‌فروشــی در معامــات، و جانبــداری از خویشــاوندان در قضــاوت و شــهادت کــه 

همگی ریشه در تقدم مناسبات قبیله‌ای بر حق و عدالت داشتند.
کمیت واحد الهی به جای خدایگان متکثر  2. اصل »توحید«، با جایگزین کردن حا
جاهلــی، مبنایــی برای برابری تمام افراد در برابر یک قانون متعالی فراهم می‌کند، 
مشــروعیت قدرت‌های خودســرانه را ســلب می‌نماید و با ارائه »عهد الله« به‌عنوان 

یک میثاق مقدس، مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی را درونی می‌سازد.
دارنــد:  مشــخصی  اجتماعــی  کارکردهــای  روابــط،  بازتعریــف  بــا  وصایــا  ســایر   .3
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احــکام خانواده، عدالــت بین‌نســلی را برقــرار می‌کننــد؛ احــکام اقتصادی، اعتمــاد 
متقابل و حمایــت از اقشــار آســیب‌پذیر را نهادینــه می‌ســازند؛ و احــکام گفتــاری و 

اخلاقی، شفافیت و سلامت حریم عمومی را تضمین می‌نمایند.
4. تقابــل »صــراط مســتقیم« با »سُــبُل«، بر ایــن دلالت دارد که بقــا و پویایی امت، 
در گرو انســجام ایدئولوژیک و وفاداری به یک مســیر واحد و جامع اســت. پیروی 
کنــده )اعــم از بدعت‌هــا، اهواء یــا ولایت‌های غیرالهی(، بــه تفرقه و  از راه‌هــای پرا

فروپاشی این قرارداد اجتماعی منجر خواهد شد.

6-3. دلالت‌های معاصر
منشــور وصایــای ده‌گانه، به‌عنوان یک الگــوی جامع و پویا، برای جوامع اســامی 
معاصر نیز دلالت‌های عمیقی دارد. در مواجهه با چالش‌هایی چون بحران هویت، 
بی‌عدالتــی اجتماعی و فرقه‌گرایی، این آیات راهبردهایی بنیادین ارائه می‌دهند. 
کمیــت و قانون‌گــذاری، تحکیــم نهاد خانــواده بر  بازگشــت بــه اصــل توحیــد در حا
اســاس احترام و مســئولیت متقابل، مبارزه با فســاد اقتصادی از طریق شــفافیت و 
کید بــر وحدت حول محور »صراط مســتقیم« به‌جای تفرقه  حمایــت از ضعفــا، و تأ
در »سُــبُل« متعدد، می‌تواند نقشــه راهی برای بازسازی هویت فرهنگی و دستیابی 
به انسجام و عدالت اجتماعی در جهان امروز باشد. این وصایا نشان می‌دهند که 
راه حل چالش‌های اجتماعی، نه در گسست از سنت، بلکه در بازخوانی اجتهادی 

و کارآمدسازی مبانی اصیل قرآنی نهفته است.
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